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  چكيده

علوم انسـاني بـه شـمار     محقّقانتبارشناسي امروزه يكي از اصلي ترين رويكردها نزد 

مي كوشند تا با قرار دادن موضوع تحقيق در شـرايط تحقـّق    محققّاندر اين روش . آيدمي

نويسـندگان ايـن مقالـه نيـز      .تاريخي آن، موضوع خويش را مـورد بررسـي قـرار دهنـد    

ام  اند تا با استفاده از اين روش چرايـي شـهرت   كوشيده در غـرب را مـورد بررسـي     خيـ

  .دهندقرار
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  مقدمه

در غـرب و   بويژه(هاي پژوهش  ترين شيوه روزه يكي از رايجرويكرد تبارشناسانه، ام
كه   در اين شيوه .به شمار مي آيد...) شناسي، علوم سياسي و هاي فلسفه، جامعه در حوزه

ني، فريـدريش نيچـه،   عمر آن از يكي دو قرن اخير تجاوز نكرده و با آثار فيلسوف آلمـا 
ن موضوع تحقيق خـود در شـرايط تحقّـق    كوشند تا با قرارداد مي محققّان گردد،  آغاز مي

گيري و  چرايي شكل اي كه آن موضوع در آن شكل گرفته، تاريخي، فرهنگي و اجتماعي
  .پديدارشدن موضوع تحقيق خود را دريابند

ام در اين مقاله سعي مي شود تا با استفاده از اين رويكرد به چرايـي شـهرت    در  خيـ
ام پيش از آنكه به شعر و انديش از اين روي در ادامه. غرب پرداخته شود بپـردازيم   ة خيـ

ام به معرفي گفتماني خواهيم پرداخت كه سبب پذيرش شـعر   ن آن در جهـان متمـد   خيـ
  .زمان شده است

، شاعري كه تا زمان اشتهارش كمتر به او به عنـوان  خيام ةشهرت جهاني و غير منظر
ايرانـي را بـه    محققّان ةزد تشد، نگاه شگف توجه مي حتّي در كشور ايران شاعري بزرگ

اي بـود از   آمد اين مقبوليت جهاني مجموعـه  باره به سوي خود معطوف گردانيد؛ پي يك
بـه  ... ي، قزوينـي، معـين و  ه قلم بزرگاني چون فروزانفر، همايهايي كه ب مقالات و كتاب
ه  مـو  محققّـان آنچه در اين آثار بارها و تقريباً از سوي تمام اين .  نگارش درآمد رد توجـ

ترين مأخـذي   هاي دراز دامني بود پيرامون مسائلي چون يافتن قديمي قرار گرفت، بحث
م موشـكافانه  رغ ـ كـه علـي  ... ي شاعر وخياميا  خيام ةدر آن آمده است، كني خيامكه نام 

ام هايي بود كـه   چه هرگز مورد توجه قرار نگرفت، يافتن زمينهبودن اين تحقيقات آن  خيـ
كرد؛ در اين ميـان   ه شاعري بلندآوازه آن هم در جهاني بيگانه با فرهنگ ما ميرا تبديل ب

در فلسفه و رياضي نسبت داده شـد و نـه    خيامبلند  ةاگر چيزي هم نوشته شد به انديش
  1. آفاق ساخت ةرا شهر خيامي كه در شرايط تاريخ

 محققّـان نزد ديدگاه غيرتاريخي  چيرگيمطرح نگرديدن چنين سوالي بيشتر به دليل 
تواند اين نكته را درك نمايد كه چـرا يـك    نگاه غير تاريخي نميزيرا ايراني بوده است؛ 
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هـاي آغـازين    در سال خيامدر مورد  ك برهه از زمان و در يك مكان خاصانديشه در ي
كه در سرزمين هاي ديگـر،   د در حاليياب رواج مي و در اروپا و آمريكا اولگ جهاني جن

  .اين انديشه اشتهاري ندارديقا آسيا و آفر
جو نمـود؛ نگـاه   نشمول بودن نگاه غيرتـاريخي جسـت  دليل امر را بايد در ويژگي جها

غيرتاريخي، نگاهي جهانشمول است كه اعتقاد به اصل كلي بودن تمامي احكام دارد؛ از 
و  Ĥنهـا براي همـه و در تمـامي زم  ... اين ديدگاه، تمامي احكام چه اخلاقي، چه هنري و

خـود بـه دليـل اعتقـاد بـه وجـود        ةكه اين نيز به نوب استيكسان و بدون تغيير  Ĥنهامك
بـا چنـين رويكـرد جهانشـمولي     . اسـت ... خاستگاه مابعدالطبيعي براي مفاهيم، احكام و

ماننـد دارد و در جـاي    توان دريافت كه چرا يك شاعر در يك جاي دنيا شهرتي بـي  نمي
ديـدگاه غيرتـاريخي و   . نصيب است ن مقبوليتي بيديگر و گاه حتي در كشورش از چني

تواننـد   چنين مسـائلي كـاري نمـي    ةنگرند جز سكوت دربار ي كه غيرتاريخي ميمحققّان
و دليل شـهرتش در   خيام ةايراني دربار محققّانانجام دهند؛ درست شبيه همان كاري كه 

 .غرب كردند

خاسـتگاه    قـرار دارد كـه هـيچ    اش مقابل، روش تبارشناسانه با نگاه تاريخي ةدر نقط
شناسد؛ در نتيجه بـه معيارهـا و حقـايق     مابعدالطبيعي براي مفاهيم اخلاقي و هنري نمي

روشـنگري بـه آن ايمـان     ةابدي و جهانشمولي مانند آنچه كانت و سـاير فلاسـف   -ازلي
با چنين ديدگاهي مفاهيمي چون حقيقت، اخـلاق، زيبـايي   . هيچ اعتقادي ندارد 2.داشتند

به همين دليل تنهـا  . اند كنند كه در آن شكل گرفته به شرايط تاريخي بستگي پيدا مي... و
گذشته از آن، نگاه غيرتـاريخي  . دهد مي محققّانرا به  خيامدرك شهرت  ةاين نگاه اجاز

 محققّانتوجه به گفتمان و شرايط تاريخي را از  ةدهد اجاز جا كه به فرد اهميت مي از آن
اي كـه سـبب شـهرت     شرايط تاريخي ةايراني به جاي بحث دربار محققّانر گيرد؛ اگ مي

ها،  جرالد، مترجم ترانهفيتز  ي در غرب گرديده است، بهخيامهاي  و در كل انديشه خيام
در صورتي كه . اند، به همين سبب است با او سخن گفته خيامهاي  پرداخته و از شباهت
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از تـوان   اي كه مـي  از نقش گفتمان است؛ نكته تر در روش تبارشناسي نقش فرد كمرنگ
  3.گفتار مشهور فوكو در كلژدوفرانس دريافت درس

يك رشته قواعد، الگوها و يـا  «بايد به گفتمان يعني  خيامپس براي فهم دليل شهرت 
 ،1384ريتـزر،  (» سـازند  پـذير مـي   ساختارهايي كه مباحثه را در يك زمان معـين امكـان  

هـا، بحـث   گيـري آن  را پيدا نمود كه با شكل لگوها و ساختارهاييدقّت كرده، ا). 592ص
مواردي كه در ادامـه بـه   . سازد پذير مي امكان ي راخيامهاي  و انديشه خيامپيرامون شعر 

وار خود هر يك نقشي  عمده را  با ارتباط ارگانيك و انداميل بدان خواهيم پرداخت تفص
گرفتنـد،   هـا شـكل نمـي    طوري كه اگر اين زمينـه  ايفا كردند به خيام رباعياتدر پذيرش 

ويكتوريـا   ةدور ةبه اغلب احتمال در ميان ادبيات ناچيز و فرامـوش شـد  « خيام رباعيات
چه گفته شد آشنايي با اين مـوارد  با آن). 796ص ،1383يكاني، (» كرد پستي پيدا مي مقام

ام براي به دست آوردن دركـي صـحيح از شـهرت      ـ  خيـ ي آن، لازم و در غـرب و چراي
  . آيد ضروري به نظر مي

  

  و دوم  اولوقوع جنگ جهاني . 1

را چنـان   آن ةافتادند، مرگ و ساي اتفّاقاين دو جنگ بزرگ كه هر دو در قرن حاضر 
جاندار و برجسته نمودند كه مرگ تبديل به واقعيتي اجتماعي و ملموس گرديد؛ وسعت 

اهاي جهان متمـدن آن روزگـار را فراگرفتـه    اين دو جنگ كه تقريباً تمام شهرها و روست
شد سراغ گرفت كه عضوي از آن قرباني جنـگ   اي را مي بود به حدي بود كه كمتر خانه

و احساس نزديكي شديد به آن، ساكنان اين قسمت از جهـان را   شبح مرگ. نشده باشد
كوششي كـه   بينديشند؛ نهااي به مرگ و جايگاه آن در زندگي انسطور جد وا داشت تا به

اي  ترين موضوع در تفكرّ اروپاييان گرديد؛ از فلاسفه آن مرگ تبديل به محوري ةدر نتيج
چون هايدگر گرفته تا نويسندگاني چون مالرو و سارتر آثار خود را بر سنگ بناي مـرگ  

هـاي گذشـته    هيچ يك از نسل«شك  و آگاهي از حضور آن در زندگي استوار كردند؛ بي
مـرگ نپرداختـه    ةچنين به مسـأل  اين] جهاني هاي جنگ نسل سال[نوني نسل ك ةبه انداز

اصـلي بسـياري از آثـاري گرديـد كـه در       ةماي ـ مـرگ درون ). 8ص، 1355عقيلي، (» بود
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توان به سـيمون دو   تنها به عنوان شاهدي بر اين مطلب مي. هاي جنگ نوشته شدند سال
 ـ  يشنهاامحوري تمام داسـت  ةمسأل«بوورار، يكي از نويسندگان آن دوران، اشاره كرد كه 

ـ   گرفـت  هـاي سياسـي، متـافيزيكي و زيباشـناختي او را دربرمـي      مشـغولي  كه تمـام دل 
زندگي شـامل دو حقيقـت اصـلي اسـت كـه مـا بايـد        ] در نظر او[بود  پارادوكس مرگ

و  نبود همزمان با هر دو مواجه شويم و ميان آن دو انتخاب ديگري وجود ندارد، شادي
را تنها به ايـن  » ميرند همه مي«او حتيّ داستان ). 44ص ،1383مكلينتاك، (» دننبو هراس

» ي محـوري مـرگ باشـد    مايـه  زدن طولاني در اطراف درون نوعي پرسه«قصد نوشت تا 
  ).45صهمان، (

ها براي توجيه جايگاه مرگ  گذشته از تلاشي كه نويسندگان و متفكران اين سرزمين
چنين به دستاوردهاي شاعران، نويسندگان و متفكرانـي  ن همدر زندگي انسĤنها كردند آنا

مرگ را محور تفكرات خود قـرار داده و در صـدد    ةي دور يا نزديك مسألĤنهاكه در زم
اغـراق در ايـن    برآمده بودند نيز توجه نمودند و بـي  Ĥنهايافتن جايگاه آن در زندگي انس

 ها را به مسـألة  اهترين نگ ه عميقدر طول تاريخ يكي از معدود كساني است ك خيامميان 
  .قادر به فراموش كردن آن نبوده است گاه و هيچ مرگ داشته

  

2 .ن يتسلّط روح مادگرايي در جوامع غربي و متمد  

جنگ اگرچه سبب گرديد تا مرگ واقعيتي غيرقابـل انكـار و گريزناپـذير گـردد، بـا      
 ،و دوم باشـد  اولي جهـاني  هـا  ي اگر به وسعت جنگحتّ ،توان جنگ را نمي اين وجود

هـاي   اين دو جنـگ تنهـا جنـگ    زيرا در غرب دانست، خيام رباعياتپذيرش  ةعلتّ تام
هـاي صـليبي را    بود، تاريخ جنگ آنهايخ شاهد ربزرگ و عالمگير در تاريخ نبودند كه تا

جهـان اسـلام و    -اركه يكي دو سده به طـول كشـيد و تمـام دنيـاي متمـدن آن روزگ ـ     
هايي كه اگر در مقام مقايسه  در روي هم قرار داد نيز به ياد دارد؛ جنگ ا رور -مسيحيت

هـاي   هم برآييم كشتارهاي آن نسبت به همان روزگار دست كمـي از كشـتارهاي جنـگ   
يا  خيام رباعياتجهاني و مدرن امروز نداشت با اين حال در آن  روزگار نه آثاري مانند 

چنـين   ي سرخوشي دهند، پديد آمدند و نه اگـر هـم  هاي زميني آندره ژيد كه صلا دهمائ
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اين نكته را نبايد از نظر دور داشـت  . هرتي مانند آثار اين دو يافتندآثاري پديد آمدند، ش
تـرين   در تـاريخ كشـورمان آشـفته   خراسـان  زيسـت كـه    مي زمانيخودمان در  خيام، كه

 ـ: ها بوده است سرزمين ولـي بـا تمـام ايـن     ... و انزّقتل و غارت تركان، هجوم مرگبار غُ
روزگـارش   ةآشـفت  ةزيستن نه تنها هرگز مورد پسند جامع به خوش خيامتفاسير دعوت 

چـه در كنـار   پـس آن . واقع نشد بلكه از جانب كساني چون نجم رازي طرد هـم گرديـد  
گرايـي در ميـان    يروح مـاد  ةآماده نمود، غلب خيام رباعياتجنگ زمينه را براي پذيرش 

باور است كه انسان جواز اسـتفاده    يك تفكّر مادي و زمين ةتنها در سايزيرا د غربيان بو
و در اروپا چند دهه پيش از روشـن  . يابد را مي گونه به آن خيامو كامجويي از دنيا و نگاه 

شدن آتش جنگ، اين نوع تفكـّر مجـال خودنمـايي يافتـه بـود و همزمـان بـا آغـازين         
برخي از انديشمندان نامدار خارجي، فيلسـوفاني  «د كه بو چهل از نوزدهم ةهاي ده سال

طور آشـكاري از خـدا بـه انسـان، از زنـدگي       كنت به چون لودويك فوير باخ و اگوست
  ).35ص ،1380كيوپيت، (» ان گراييده بودندبعدي به زندگي كنوني و از دين به انس

وپايي را تنهـا بـه   ي ارĤنهاگرايي نگاه انس يكه غلبه و تسلطّ روح مادماحصل كلام آن
 اول يجهان ماده و زمين به عنوان تنها واقعيت موجود معطوف ساخت، اما جنگ جهـان 

كننـد بـا يـادآوري محـدودبودن      را فراموش مـي  آن نهاا، مرگ، كه غالباً انسو ره آورد آن
ام اي رسـاند كـه    زندگي و غيرقابل تكرار و اعتبـار بـودن آن، آنـان را بـه نتيجـه      در  خيـ

كـه   ش نيز به آن رسيده بود؛ نوشيدن از جام زندگي تا آخرين جرعـه پـيش از آن  اترباعي
  .مرگ به آن پايان دهد

           خفتكه به زير گل بسي خواهي  خور  مي
  جفتهمدم و يـرفيق و ب يـمونس و ب يـب                                      

           نهفت  ـن رازو ايــو تـه كس مگـزنهار ب
  بشكفتـد ـرد نخواهـژمـه پــر لاله كـه                                      

  )26ص ،1378، خيام(
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هايي چون توجـه بـه    مايه هاي وجودي با درون گيري و گسترش انديشه شكل. 3

  ...مرگ، پوچي و

ه غربيـان    گرايي زمينه اگر شروع جنگ و تسلطّ روح مادي هايي بودند كه سبب توجـ
وجــودي يــا  ةي شــدند؛ ايــن رواج و گســترش انديشــخيــامهــاي  و انديشــه يــامخبــه 

ام اي در گسـترش شـهرت    اگزيستانسياليسم بود كه سـهم عمـده   . در غـرب داشـت   خيـ
بـا آغـاز    خياماي كه از دل جنگ برخاست و اوج گرفت و آغاز آن چون شهرت  انديشه

خن خـواهيم گفـت ميـان    طـور كـه در ادامـه بيشـتر از آن س ـ     همان. جنگ همزمان بود
ات هاي مطرح شـده در   هاي اصلي اين مكتب و انديشه مايه درون ام  رباعيـ ارتبـاطي   خيـ

توجه به مـرگ، وانهـادگي،   موضوع توان به  بسيار نزديك وجود دارد كه از آن جمله مي
وجود همين مفاهيم يكسان و مشابه بود كه سبب گرديـد  . اشاره نمود... زيستن و خوش

ات دانستند،  هاي وجودي را زبان حال خود مي انديشهكساني كه  ام  رباعيـ را نيـز بـه    خيـ
زنـد و در كنـار آثـاري چـون تهـوع       هاي وجودي در آن موج مي عنوان اثري كه انديشه

جاسـت   ها تا آن اين همانندي. كنند ژيد مطالعة »هاي زميني ائدهم«كامو و  »ةبيگان«سارتر، 
انـد؛ چنانكـه    الفتـي داشـته    خيام رباعياتاين مكتب با  كه حتّي برخي از متفكّران اصلي

آشـنا   و برخي ديگر از آثار شرقي... خيام رباعياتبا «نيچه گفته شده است كه او  ةدربار
و نيز آنچه بـه وجـود هماننـدي ميـان ايـن دو      ). 116ص ،1384فولادوند، (» بوده است

زنـد همزمـاني رواج و افـول     مـي  مهـر تأييـد   ـ  ي وجودي و فلسفه خيام رباعياتيعني 
ه      در سال خيام رباعياتوجودي مانند  ةست؛ انديشآنها هاي آغـازين جنـگ مـورد توجـ

همزمـان بـا   . كاسته شدهفتاد بود كه از اعتبار جهاني هر دو  ةعموم قرار گرفت و در ده
مطرح هايي چون ساختارگرايي و  وجودي در غرب و جايگزين شدن مكتب افول فلسفة

نيـز جـاي خـود را بـه عنـوان       خيامن فلاسفه و انديشمنداني چون فوكو و بودريار، شد 
بزرگترين شاعر ايراني از دست داد و گويا اين روزها مولاناست كه جانشين او گرديـده  

قبـل   دوران اي ديگر آن شهرت افسـانه  خيامهرچه هست . و شهرتي چون او يافته است
  .را ندارد
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و وجوديان سخن گفته شـد، حـال بـراي تكميـل ايـن       يامخ ةاز خويشاوندي انديش
  .پردازيم مبحث به مقايسه و توضيح برخي از مضامين مشترك و اصلي ميان اين دو مي

  

  توجه به مرگ: الف

ام  ةجايگاه مرگ در انديش ةغلامحسين يوسفي دربار ات چـه در  ـ البتـّه آن   خيـ  رباعيـ
مرگ : است خياماصلي تفكر  ةم پايشگفت نيست كه دو موضوع مه«: نويسد مي ـ  است

ام مـرگ بـر اكثـر اشـعار      انديشةچرا مرگ را نخست نوشتم؟ زيرا . و زندگي سـايه   خيـ
ال نيـز در مقدمـة خـود بـر     پاسـك كه پيـر ِ  انداخته و بيش از هرچيز مطرح است، چندان

رد مايه و فكر منحصربه ف ـ به زبان فرانسه از مرگ به عنوان درون رباعياتمنظوم  ترجمة
به لزوم اغتنام فرصت زنـدگي نيـز از    خيامحتّي بازگشت   ياد كرده است، خيام رباعيات
  ).108: 1373يوسفي، (» مرگ است انديشةرهگذر 

چـه از  آن. ة زنـدگي و معنـايش بينديشـد   داشت تا دربـار  را وا مي خيام ة مرگنديشا
ام  ةفلسف شود اين نكته است كه آغازگر فت ميدريا خيام رباعيات آگـاهي از مـرگ    خيـ

فلاسفه وجودي  ةانديشةآن نخستين مرحلگونه كه مرگ و آگاهي از  رست هماند ؛است
 ةكمتـر فيلسـوفي بـه انـداز    «ست؛ به ياد داشته باشيم كه در ميـان فلاسـفه   آنهاو پيروان 

مـرگ در نظـر ايـن    ). 88ص ،1382احمدي، (» و به آن انديشيد هايدگر از مرگ نوشت
آمـد بلكـه بـا آن همچـون      دگان نه تنها موضوع انتزاعي به حساب نمـي فلاسفه و نويسن

بـه نحـوي درخشـان    «مثلاً سيمون دوبووار در آثارش . شد واقعيتي اجتماعي برخورد مي
واقعيتي اجتماعي است، درست است كـه مـرگ بـه معنـايي     ... كند كه مرگ استدلال مي

تـر   ي آن مهـم نظر دوبووار حضور ماد اما از ،كند حالت فنا و نيستي را از خود ساطع مي
شـود؛   و آثار داستاني او مرگ چون نيرويي مادي  و اجتماعي حس مـي  نهاادر رم. است

مكلينتـاك،  (» ...گ نـوعي بوسـت  شـود، مـر   مرگ به نحوي ملموس در درون حس مـي 
 ها كه با تأكيـد  ها و انديشه و برخلاف بسياري از آيين خيامآنان همانند ). 47ص ،1383

آلبـر كـامو   . كننـد  شوند ، از مرگ آغاز مي بر زندگي و به فراموشي سپردن مرگ آغاز مي
هـاي ايتاليـا تابلوهـاي     در مـوزه «: نويسـد  در يادداشتي اين مسأله را چنين بيان كرده، مي
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 ـ    آنهااشي كوچكي هست كه در نقّ دار را  ةكشيش جلوي ديد زنـداني را گرفتـه تـا چوب
كـامو،  (» هـاي كوچـك نقاشـي اسـت     يكي از اين پـرده  ،يستينبيند؛ جهش اگزيستانسيال

1389 ،.(  
مشـابهي   ةپردازند به نتيج ـ و وجوديان، كه به تجزيه و تحليل مرگ مي خياماين دو، 

اما ايـن همراهـي   . رسند؛ غنيمت شمردن زندگي و رسيدن به آخرين مرزهاي آن نيز مي
گر را درك نكـرده، از هـم   آيـد كـه آنـان همـدي     هميشگي نيست و مواقعي هم پيش مي

بايد روزي بميـرد اصـلاً    سرانجامكه  با محدود بودن زندگي و اين خيام. گيرند فاصله مي
 ـ انديشةتواند كنار بيايد در حالي كه در  نمي وجـود مـرگ و جاويـد     ،ران وجـودي متفكّ
در نظر آنان نه عاقل يا ناطق بودن انسـان كـه وجـود    . آدمي لازم و ضروري است ننبود

  .رهاند رگ است كه انسان را از حيوان بودن ميم
  

  گذران خوش زندگي: ب

با متفكران وجودي در پذيرش مرگ و لـزوم يـا عـدم     خيامدرست است كه ديدگاه 
اي كـه هـر دو از محـدود بـودن زنـدگي و       لزوم آن قدري متفاوت است، اما در نتيجـه 

دانند كه از اين چنـد صـباح    مي را هر دو اين. گيرند، يكسان هستند يي با مرگ ميرورويا
جبران روزگـار   زيرامحدود و معدود كه در اختيار دارند بايد به بهترين شكل بهره ببرند 

 ةترسم كه مبادا تمامي آرزوهايم و هم از اين مي«ژيد نوشته بود . داد ديگردست نخواهد
 ـام پس از مرگ شكنجه و عذا  نيرويي كه در طول حياتم ارضاء نكرده اميـدوارم  . دبم كنن

» ي از هر اميدي بميرمچه در اين دنيا انتظار تبيان را در من داشته است تهپس از اداي آن
  ).22ص ،1369ژيد، (

به سبب همـين اعتقـاد    البتّهدست آورده  در غرب به خياممقدار زيادي از شهرتي كه 
اي بـود   گزينهبهترين  خيامبه اغتنام  فرصت و سفارش به آن است؛ بيهوده نيست كه نام 

ام هاي غربي انتخـاب كـرد؛ در نظـر     هاي تفريحي و ميكده شد براي كلوپ كه مي و  خيـ
تـر از   حيات بس قـوي ةترين لحظ كوتاه«اش يعني كامو، نيچه و ژيد  اسلاف قرن بيستمي

  ).35صهمان، (بود » مرگ و نيستي
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  وانهادگي و احساس پوچي: پ

وانهادگي حاصـلي  و ي جز احساس پوچي ماديا اعتقاد به نگاه  ،خدا ،اعتقاد به مرگ
بنابر تفاسير ديني خداوند نه تنها به عنوان آفريـدگاري  . براي انسان متمدن غربي نداشت
هاي خود از ابتدا غايـت و هـدفي    بلكه براي آفريده ،كند عليم خلقتي از سر بازيچه نمي

سان بيهوده پـاي بـه   خواهد باشد، ان حال اين هدف هرچه مي ،را نيز در نظر داشته است
در . ي و از روي تصـادف نيسـت  اتفّـاق اين جهان نگذارده و آفرينش نيز به هـيچ وجـه   

و بـا تكيـه بـر     يـان ر غربدر تفكّبزرگ خداوند  با كمرنگ شدن به اعتقاد بهدوران اخير 
ي كه افقي بس محدود دارد، انسان جاي خود را در نظام آفرينش بـه يكبـاره   ديدگاه ماد
ديگر جايي براي خود در نظام آفرينش نيافت؛ موضوع داشتن غايت و هدف گم كرد و 

در زندگي انسان نيز به آرامي به حاشيه رانده شد و انسان همانگونه كه سـارتر از زبـان   
گويد تبـديل بـه موجـودي وانهـاده و پـوچ گرديـد        رو كانتن، قهرمان داستان تهوع، مي

  ).250ص ،1383سارتر، (» و خود من اين شهر موجب است، اين باغ، چيز بي همه«
يي است كه بـه دسـت   Ĥنهاهميشگي داست البتّهموضوع تكراري و  Ĥنهابيان پوچي انس

چنـين  . چون سارتر و كامو نوشته شـده اسـت   ،»هنرمند وجودي«فلاسفه و نويسندگان 
  .دارد زيادينيز بسامد  خيام رباعياتدر  Ĥنهايعني پوچي انس اي درونمايه

  

  وز رفتن من جاه و جلالش نفزود             ودـردون را سـود گـنب مـاز آمدن
  ودـاين آمدن و رفتنم از بهر چه ب             كسي نيز دو گوشم نشنود از هيچ

  )31ص ،1378، خيام(
  

اي است اساسـي؛   مسألهدر زندگي انسان  هدفي و وجوديان بي خيامبراستي كه براي 
اشـتباه شـما در ايـن    «: نويسـد  از زبان كاردينال داربو مـي هايش  كامو جايي در يادداشت

 ،1374كـامو،  (»تـا كـاري انجـام دهـد     است كه معتقديد انسان به زمـين فرسـتاده شـده   
  ).142ص

تـرين خويشـاوند    در ميـان انديشـمندان ايرانـي نزديـك     خيامهمانگونه كه گفته شد 
نوازد كـه صـوفي    از ميسازي ناس او نسبت به همروزگاران خود،. فكري وجوديان است
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ه خـارج بـودن سـاز او      معتقدي چون نجم رازي كه اهل ساز و سماع هم نيست، متوجـ
ديـده   نيـز  خيامدر آثار منثور  نهاااعتقاد نداشتن به هدف و غايت براي انس البتّه. شود مي
گونـه   دهـد سـؤالات سـه    كه توضيح ميپس از آن» كون و تكليف« ةاو در رسال. شود مي

و سـوم  ) ت شيءپرسش از ماهي(دوم چه ) پرسش از اصل وجود چيزي(ي آيا يك: است
گويد هيچ موجودي از آيا و چه خالي نيسـت ولـي    آنگاه مي) سؤال از غايت شيء(چرا 
نجم رازي نيز درست بـه  ). 53، ص1377نقل از ذكاوتي، (» تواند عاري از چرا باشد مي

گيـرد؛ در   شـود، ايـراد مـي    يافـت مـي  كه در اشـعارش بـه فراوانـي     خيامهمين ديدگاه 
مرصادالعباد آنجا كه داستان آفرينش عالم و انسان و هدف خداونـد را از چنـين كـاري    

انـد،   كساني ياد مي كند كه براي آفرينش هدفي نيافتهة به عنوان نمون خيامكند،از  بيان مي
 ـ مبـدأ و معـاد  ـ  ي و طبايعي كه از اين هر دو مقام  بيچاره فلسفي و دهر«: نويسد او مي

محرومند و سرگشته و گم شده تا يكي از فضلا كه نزد ايشـان بـه فضـل و حكمـت و     
است از غايت حيرت در بند ضلالت او  خيامكياست معروف و مشهور است و آن عمر 

  :بيت. بايد گفت و اظهار نابينايي كرد ها مي را جنس اين بيت
  داستـپي ايت ـنه  نه ،آن را نه بدايت        ماستن  رفت  مدن واـاي ك رهــدر داي

  اين آمدن از كجا و رفتن به كجاستك        نزند دمي در اين معني راست كس مي
  )30ص ،1373نجم رازي، (

و وجوديان با وجـود   خيام در انديشة Ĥنهاو وانهادگي انس مرگ، پوچي همانند مسالة
تواند براي جهـان و   كه نمي از اين مخيارسند؛  نزديكي بسيار در پايان مسير به يكجا نمي

آيـد كـه ماننـد     گـاه در پـي آن نيـز برنمـي     او هـيچ . آفرينش دليلي بيابد، خشنود نيسـت 
او كه تمام زندگي را صرف . اش معنايي دهد خود به زندگي ،اش خويشاوند قرن بيستمي

تـا  رود  يافتن معنايي براي زندگي و وجود خود نموده است، آزرده بـه سـراغ جـام مـي    
. اند، صـورت مسـأله را پـاك كنـد     اي عاجز مانده مانند كساني كه از پاسخ دادن به مسأله

كننـد و   نگاه او به اين قضيه تلخ و منفي است در حالي كه وجوديان چون او رفتار نمـي 
آنان غالباً سـعادت انسـان را    زيراوجه منفي نيست  نگاهشان نسبت به اين مسأله به هيچ
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پيشـتر از خـود   «: نويسـد  سيزيف مـي   دانند؛ كامو در افسانه او مي يدر پوچي و وانهادگ
پرسيدم آيا زندگي مفهومي براي زيستن دارد و اكنون برآنم كه براي خـوب زيسـتن    مي

  ).72ص ،1384كامو، (» مفهومي نداشته باشدهمان بهتر كه زندگي 
عالمگير يابد،  شهرتي خيامطور خلاصه گفتماني را كه سبب گرديد تا نام و شعر  به 
 ةآن جنـگ جهـاني دوم سـاي    و در ادامـة  اولجنگ جهاني : توان چنين خلاصه نمود مي

در ايـن ميـان سـاكنان    . سنگين مرگ را بر روي كشورهاي درگير شده در آن گسـترانيد 
هاي ماترياليستي، در برابر مرگ اضطراب بيشتري از خود  آمريكا و اروپا به سبب انديشه

هـا   زمينـه  اين پـيش . بودمبدأ و معاد ليل اصلي آن عدم ايمان و اعتقاد به نشان دادند كه د
اعتبـار خـود را    بازگشت و بي زندگي بي ةلحظ آنان را به اين نتيجه رسانيد كه قدر لحظه

اي  را به تمامي و حتّي به افراط هم كه شده بدهند؛ و اين همـان انديشـه   بدانند و داد آن
ندگان اگزيستانسياليسـتي  اش يعنـي فلاسـفه و نويس ـ   يستميو اسلاف قرن ب خيامبود كه 

  .كردند را در آثارشان بازگو مي نيچه آن چون كامو و
  

  نتيجه

جرالد و يا فيتز ش توسط رباعياتخوب  ةرا بيش از آنكه به ترجم خيامشهرت 
گيري گفتماني عظمت فكري و قدرت شاعري او منسوب بدانيم، بايد به دليل شكل

و دوم ـ كه  اولور شدن جنگ جهاني شعله. ي در آن رواج يافتخيام انديشةبدانيم كه 
آن ساخت ـ در جهاني مرگ را تبديل به واقعيتي ملموس براي ساكنان جهان درگير در

ها راهي گرايانه در آن چيرگي يافته بود، براي ساكنان آن سرزمينيهاي مادكه انديشه
چنانكه آثار نوشته شده در اين عصر مانند آثار  ؛جز دم غنيمت شمردن باقي نگذاشت

-با درونمايه(اگزيستانسياليسم  ةژيد و كامو همه گواه درستي اين مدعي هستند؛ فلسف

  .ها دامن زدخود به گسترش اين انديشه ةنيز به نوب...) هايي چون پوچي، وانهادگي و 
عمومي شده بود، در چنان شرايط تاريخي اي كه دم غنيمت شمري تبديل به باوري 

در  زيراهاي بسياري براي گفتن براي اروپاييان داشت ش حرفرباعياتو  خياممسلماً 
مرگ پايان بخش جهان بود؛ ) در اشعاري كه به او منسوب است البتّه(نيز  خيامنظر 
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طقي ة مننتيج. يافتشاعر در فراسوي آن چيزي نمي خيام ةجهاني كه نگاه عقل باوران
ري است يعني همان چيزي كه اي نيز تنها دعوت به شاد بودن و شاد خواهچنين انديش

  .غرب در دوران جنگ بود گفتمان مسلط
  

 :ها  يادداشت

را نه به شرايط تـاريخي   خيامي است كه شهرت محقّقانمرحوم وحيد دستگردي يكي از . 1

نگـاه   البتـّه كه  -خيام ةدرباركوتاه خود  ةنسبت داده، در مقال خيامو دانش   اروپا بلكه به انديشه

فرانسه از شكسپير و شـيللر،  ... «: نويسد مي -غير تاريخي و جهانشمولانه آن كاملاً آشكار است

ام و روسـو و تمـامي عـالم از     يانگلستان از روسو و ولتر، آلمـان از تولسـتو   و سـعدي و   خيـ

در عالم  خيام... برند نام ميسينا احترام كرده، و با عظمت از هر يك  فردوسي و نظامي و بوعلي

زيـرا در  . بلكه يك تنه با هر سه برابر اسـت  ،مر كمتر نيستوبشريت از افلاطون و ارسطو و ه

وحيـد  (» ...چربـد  مر مـي وو در شعر و سخن بـر ه ـ ] است[سنگ افلاطون  فلسفه و حكمت هم

  ).404، ص1382دستگردي، 

 138-139ابعدالطبيعه اخلاق صفحات براي توضيحات بيشتر رجوع شود به كتاب بنياد م. 2

  . 99-122و نيز فلسفه نقادي كانت صفحات 

  :گفتار گفتفوكو در آن درس. 3

توانستم كاري كنم كه حضور من در گفتار امروزم و گفتارهايي كـه شـايد    خواست مي دلم مي«

كه مـن   جاي آن به. شم نخوردچنان ناپيدا بماند كه به چ جا ايراد كنم آن ساليان سال بايد در اين

گرفت و به آن سوي هرگونـه   خواست سخن مرا دربر مي سخن را به دست گيرم، دلم مي رشتة

نـام   سـخن گفـتن، صـدايي بـي     يافتم كه در لحظة خواست درمي ميدلم . برد سرآغاز ممكن مي

 آواز شوم، دنبالة با آن صدا هم ها پيش از من بلند شده است و مرا كاري نيست جز آن كه مدت

كه جهش شود، چنان در تاروپود آن بخزم كه گويي خـود آن صـدا بـا     آن عبارت را بگيرم و بي

شـد، ديگـر سـرآغازي     اگـر چنـين مـي   . يك لحظه بازايستادن، مرا به جاي خود خوانده اسـت 

 فتار از آن اوست، بيشتر آن نقطةكه كسي باشم كه گ توانست در كار باشد و من به جاي آن نمي

ناپديـد شـدن احتمـالي     ايراد گفتار پيش آمده است، نقطـة شدم كه در روال  يانقطاع كوچكي م

  )11: 1384فوكو، (» گفتار
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